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مهتاب چهارطاقی با ســفری به سیســتان، 
توصیفی زیبا و کامل از این منطقه و آثار باستانی 
آن در وبلاگ خود با نام »قصه گو« منتشــر کرده 
اســت؛ بخش هایی از این توصیف شــاعرانه را 
می خوانیم »راســتش را بخواهیــد تحت تاثیر 
تبلیغات و ذهنیت های منفی و چه بسا نادرست از 
ورود به این استان اندکی بیمناکیم، از شما دوستان 
می خواهیم که ما را در این سفر تنها نگذارید. انگار 
اینجا سبزینگی تنها یک افسانه است. تا چشم کار 
می کند ریگ و ریگزار است که با نسیمی ملایم 
به هوا برمی خیــزد. در 56 کیلومتری زاهدان به 
محوطه »شهرســوخته« می رسیم، نیاکان ما از 
5200 سال قبل به اینجا مهاجرت کرده و تمدنی 
را پایه گذاری نمودند که به یکی از پیشرفته ترین 
تمدن های بشــری در جهان بدل گشت تا روزی 
که به شــکل مرموزی طعمه حریق شد. شــهر 
سوخته 151 هکتار وسعت دارد که از این میزان 
تنها حدود 5 درصد کشــف شــده و 95 درصد 
دیگر آن هنوز در زیر خاک مدفون اســت. شهر 
]سوخته[ دارای 5 بخش )مســکونی، مرکزی، 
صنعتی، بناهای یادمانی و گورســتان( اســت. 
بخش مسکونی که 80 هکتار از شهر را تشکیل 
می دهد، دارای سیستم بسیار منظم شهرسازی 
و خیابان و کوچه های متعدد بوده که خانه هایی 
با ابعاد مختلف در فواصل منظمــی از هم در آن 
قرارداشته اند. تمام شهر مجهز به سیستم پیشرفته 
آب و فاضــلاب بوده و طبق نظر کارشناســان، 
تمدنی شبیه به تمدن سرزمین نیل در این شهر 
حاکم بوده. مصالح ساختمانی به کاررفته در بناها 
چینه، خشت، چوب، حصیر بوده و تعدادی اشیا 
و ظروف خانگی از انواع سنگی، مرمری، سفالی و ... 
از این بخش استخراج گشته که در حال حاضر در 
موزه های مختلف ایران نگهداری می شود. بخش 

صنعتی نیز یکی دیگر از بخشــهای کشف شده 
شهر سوخته می باشد. شواهد به دست آمده نشان 
می دهد که ساکنین شهر سوخته دارای صنعت 
بسیار پیشرفته ای بوده و صنایعی چون پارچ  بافی، 
کوزه و سفال، سنگ تراشی، جواهرسازی، رنگرزی، 
معرق کاری، حصیربافی و ... در بین آنان بســیار 
رونق داشته. اما یکی از جذاب ترین بخش های این 
شهر که پرده از اســرار بسیار برداشته، گورستان 
اســت. نحوه تدفین مردگان و اشیایی که در آن 
روزگاران همراه مردگان دفــن می کردند کلید 
حل بســیاری از معماها گشــته. پس از دیدن 
شهرســوخته و ســه کوهه به طرف کوه خواجه 
رهسپار می شویم. در 30 کیلومتری زابل به کوه 
ذوزنقه ای ســیاه که به »کوه خواجه« )اوشیدا( 
معروف است می رسیم. شاید برایتان جالب باشد 
اگر بگویم باستان شناسان آثار شش دوره تاریخ را 
در کوه اوشیدا شناسایی کرده اند؛ آثار به جا مانده 
از این دوران چند هزارساله شامل مجموعه بقایای 
کاخ ها، چند قلعه )کک کهزاد، قلعه چهل دختر، 
قلعه سرســنگ( چند آرامــگاه )آرامگاه خواجه 
غلطان، خواجه مهدی( و بناهایی چون پیرگندم، 
خانه شیطان، و تعدادی بنای مقبره مانند است. اما 
آنسوی کوه تعدادی از قبور اسلامی با سقف های 
گنبدی نیز به چشــم می خورد؛ مقبره خواجه 
غلطان یکی از این قبور است. جمعیت گرداگرد بنا 
جمع شده اند و به عبادت و زیارت و پخش نذورات 
مشغولند. دیدن هامون خشــک شده و شوره زار 
به جا مانده از آن و میل نادر که با دلی ترک ترک 
خورده چنین غریبانــه نظاره گر مرگ تدریجی 
رفیق دیرین خود بوده، بدون شک بدترین خاطره 

ما از سفر به سیستان شد«.
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شهر سیســتان با مرکزیت زاهدان، در گذشته 
و امروز از شــهرهای مهم ایران به شــمار می آمده 
و البته دگرگونی های فراوان مــرزی به خود دیده 
اســت. آخرین تقســیم بندی مربوط به عهدنامه 
پاریس به شــمار می آید که آنجا را به دو قســمت 
سیستان ایران و سیستان افغانستان تقسیم کرده 
است. سیستان هرچند در گذشته یکی از مهم ترین 
مراکز تمدنی ایران بوده، با داشتن آب فراوان و خاک 
حاصل خیز، به انبار غله ایران شــهرت داشــته، اما 
امروزه به دلیل خشکسالی های پیاپی، بی رمق شده، 
به ویژه که آب دریاچه هامون کاملا خشــک شده 
است. سرزمین سیستان با این وجود، دیدنی های 
فراوان تاریخی و ویرانه های شــهرها و روستاهای 
قدیمی خــود را برخــلاف جاذبه های طبیعی اش 
حفظ کرده است. این بناها و بافت های تاریخی که 
جا به جای این اســتان دیده می شوند، چنان زیبا و 
مهم اند که می توانند دلیلی قانع کننده برای سفری 
خاطره انگیز به آنجا باشــد. از جملــه جاذبه های 
آن ســرزمین می توان به قلعه های ســام، بمپور و 
کهک کهزاد، دهانه غلامان، سه کوهه، کوه بزمان، 
رودخانه بمپور، رودخانه رایج، چشمه های هودیان، 
کنتی، پوزه باغ، تشت، اســپیدز، بزمان و کتوکان، 
شــهر باســتانی زرنج، زاهدان کهنه، تپه غلامان، 
آتشکده کرکوی، رودخانه هیرمند و چاه نیمه، قلعه 
ساسانی، کوه خواجه، منطقه حفاظت شده هامون 
و مهم تر از همه شهر سوخته اشــاره کرد. افزون بر 
سفرنامه های ادوارد ییت و پاتینجر، برای دست یابی 
به آگاهی ها درباره این سرزمین گسترده تاریخی و 
اساطیری، کتاب هایی بســیار می توان شناساند. 
برای مثال سفرنامه سرفردریک جان گلداسمید، 
ژنرال ایتالیایی بســیار اهمیت دارد. او در واقع برای 
طرح تقســیمات مرزی بلوچستان و سیستان در 

دوره ناصرالدین شــاه در میانه سال های 18۷0 تا 
18۷2 میلادی برابر با 1248 تا 1250 خورشیدی 
هم زمان با یکی از بدترین قحطی های تاریخ ایران 
به این منطقه سفر کرد. همچنین حسن احمدی 
با نگاهی به برخی سفرنامه ها و مقاله های اروپاییان 
درباره این ناحیه، کتابی با نام »جغرافیای تاریخی 
سیستان؛ سفر با ســفرنامه ها« تالیف کرده است. 
این کتاب، مجموعــه ای از مقالات یا بخش هایی از 
سفرنامه های ســیاحان اروپایی را گرد آورده است 
که به منطقه سیستان اشاره کرده اند. مترجم در آغاز 
هر بخش از کتاب، زندگی نامه کوتاه سیاح و زمان و 
چگونگی مسافرت به سیستان، همچنین مشخصات 
مقاله یا کتابی که ترجمه شــده را به اختصار آورده 
و ســپس توصیف های ســیاح از منطقه را تشریح 
کرده اســت. کتاب با بیش از 110 عکس، نقشه و 
جدول از منابع اصلی، همراه شده است. همچنین 
مهم ترین منبع کهن تاریخی در این حوزه، کتابی 
با مولفی گمنام به نام »تاریخ سیســتان« به شمار 
می آید که ملک الشعرای بهار تصحیح کرده است. 
کتاب »بلوچستان در گذر زمان« از عبدالکریم بلوچ، 
به وضعیت این منطقه از اوایــل دوره قاجار تا اواخر 
دوران پهلوی پرداخته اســت که از نظر نزدیکی به 
زمان کنونی اهمیت دارد.  »سفرنامه بلوچستان« از 
محمدعلی علاءالملک، »سفرنامه بلوچستان و بنادر« 
نوشته معزالدین مهدوی و »سفرنامه بلوچستان« اثر 
محمود دیبا نیز منابعی مهم به شــمار می آیند. دو 
اثر محمود زندمقدم با نام هــای »حکایت بلوچ« و 
»ســیری در احوال اهل بلوچستان« را نیز می توان 
یاد کرد. وی بنا بر ماموریت دولتی در میانه سال های 
1343 تــا 135۷ خورشــیدی، مســافرت هایی 
چند به این ناحیه داشته و در پایان به منظور ادای 
دین به مردم بلوچ، این کتاب را نگاشــته اســت.

 جایی که شهربندان ریگ و ریگ زار است   
سرزمین رازآلود؛ 5 درصد مکشوف، 59 درصد مدفون

 تصویر سجستان گذشته و سیستان امروز در منابع تاریخی   
محبوب نظامیان اروپایی

پرستو رحیمی- تاریخ پژوه| »در انتهای مسیر 
هر چه به خندق نزدیک می شدیم زمین بیشتر هموار و 
مسطح می شد تا اینکه به محلی که ارتفاع بسیار کمی 
داشت و به آن شهر سوخته می گفتند رسیدیم«. کلنل 
چارلز ادوارد ییت، یکی از سیاســتمداران انگلیســی 
در تاریخ معاصر،  در ســال 12۷2 خورشــیدی از شهر 
سیستان گذشــته و دیده های خود را نگاشته است. او 
در این میانه به محوطه باستانی شهر سوخته نیز اشاره 
کرده اســت. زندگی نامه ای مفصل از این سیاستمدار 
انگلیسی در دست نیســت. قدرت الله روشنی، مترجم 
کتاب او، »سفرنامه خراسان و سیستان )سفرنامه کلنل 
ییت به ایران و افغانستان(« به ارایه یک زندگی نامه چند 
خطی از آن کلنل انگلیسی در دوره قاجار بسنده کرده 
اســت. ادوارد ییت تا آنجا که می دانیم در ســال 1849 
میلادی برابر با 122۷ خورشیدی در انگلیس زاده شد. 
او که بیش تر زندگی خویــش را در هند به ویژه بخش 
شمال غربی آن خدمت کرد، در میانه سال های 1900 
تا 1904 میلادی برابر با 12۷8 تا 1282 خورشــیدی 
مفتش حکومت و کمیســیونر اصلی بلوچستان بود. او 
در 1901 میلادی به درجه ســرهنگی رسید و در زمره 
کارگزاران هندوستان درآمد. ییت البته پیش تر در سال 
1893 میلادی برابر با 12۷1 خورشیدی کفیل کنسول 
بریتانیا در مشهد شده بود. او سه سال بعد به مدت یک 
سال سرکنسول مشهد شد. این افسر عالی رتبه انگلیسی 
به زبان های فارسی و ترکی آشنا بود،  همین مساله امکان 
آشنایی و ارتباط مستقیم با مردم ایران را برای او فراهم 
می آورد. نویســنده کتاب به روایت مترجم، سفر خود 
را که جنبه سیاسی داشته، برای تعیین مرزهای میان 
افغانستان و روسیه آغاز می کند. ادوارد ییت، خود نیز در 
متن کتاب به این ماموریت اشاره کرده است. از آنجا که 
شــناخت مرزهای ایران برای دولت انگلیس، مساله ای 
استراتژیک بود ، ادوارد ییت را به سمت کنسول بریتانیا در 
مشهد منصوب کرد. ییت، سرتاسر مرزهای ایران و روسیه 
را پیمود و به ایران ســفر کرد. او از راه جنوب خراسان به 
سیستان رفت و بعدها در ســفرنامه اش همه مسیری 
را که پیمود به دقت وصف کرد. ســفرنامه ادوارد ییت از 
نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اهمیت فراوان دارد. 
او با گذر از قاین و بیرجند به سیســتان وارد شده است 
»در 2۷ ژانویه 1894 میلادی/ ۷ بهمن 12۷2 شمسی 
به نصیرآباد یا شهر سیستان رسیدیم. دو میل مانده به 
نصیرآباد جمعیت زیادی برای استقبال در انتظار بودند«.

بازار سیستان
مسافر انگلیسی صبح روز پس از رسیدن به سیستان، 
با گشتی در شهر، صیادان مرغ های وحشی و شیوه شکار 
آنها را دیده، به دقت توصیف می کنــد. او پس از آن به 
بازار ســرزده، می نویسد »بازار سیســتان در نصیرآباد 
کاملاً خالی بود و در آن فقط مقداری قند روسی و چند 
دست لباس کهنه انگلیسی و دو کیسه شمع بلژیکی به 
چشم می خورد. قند روســی با قیمت نازل تری نسبت 
به بیرجند در بازار سیستان به فروش می رسید. جالب 
بود که هر چه فراتر می رفتیم قیمت این کالا بیشــتر 
ســقوط می کرد«. بی رونقی بازار این منطقه، شگفتی 
وی را برانگیخته، موجب سبب می شــود درباره شیوه 
تجارت و گذران زندگی مــردم و نیازمندی های آن ها 
جست وجو کند »رسم معمول بر این بود که دهکده های 
کوچک با یکدیگر دســت به یکی می شدند و قافله ای 
از بار را به بندرعباس یا کویته آن هم در پاییز هر ســال 
گسیل می داشــتند. این قافله هنگام بهار به سیستان 
بازمی گشت. در بازگشت اجناسی از قبیل چای، ادویه، 
قند و مقداری پارچه توســط این قافله ها به سیستان 
حمل می گردید. این کالاها مستقیما به بازار شهر آورده 
نمی شد و هریک به ده مخصوص خود می رفت.« ییت 
ســپس توضیح می دهد که این اجناس برای مصرف 
مردم در همه سال کافی نبوده، مردم بدین ترتیب ناچار 
می شدند از کالاهای روســی بهره بگیرند که عمدتا از 

سوی بیرجند می رسیده است. 

سالی نو در کوه خواجه
چارلز ییت هنگام گذر از روستاها مهم ترین ویژگی 
آن ها را یادآوری کرده، بافت تاریخی هر منطقه را مورد 
توجه قرار داده است »با عبور از دهکده افضل آباد و بعد 
از پیمــودن 18 میل به کوه خواجه رســیدیم. نام کوه 
خواجه از شخص عابدی به نام خواجه سراسریر گرفته 
شده که گفته می شود نســب وی به حضرت ابراهیم 
می رسد. در اولین روز سال، نوروز تمام سیستانی ها در 
این محل گرد می آیند و آغاز سال نو را جشن می گیرند. 
تپه هایی که قلعه بر آنها واقع اســت از پایین مسطح و 
هموار به نظر می رســند. دسترسی به قلعه فقط از سه 
جهت امکانپذیر است. ورودی اصلی و قلعه قدیمی در 
جنوب شــرقی واقع بود و دیوارهای خارجی آن ظاهرا 
تا کناره آب پیش می رفته اند. در مواقع بروز سیل، کوه 
خواجه همانند جزیره ای در آب محاط و دسترســی به 
قلعه مشکل می شده اســت«. این نظامی انگلیسی در 
دوره قاجار، سپس درباره خشک بودن آنجا سخن رانده، 
به بنای مربع شکلی از خشت خام اشاره می کند که در 
همان قسمت قرار داشته است »این بنا معماری پیچیده 
و خاصی داشت و تقریبا به صورت ویرانه ای درآمده بود. 
تعداد زیادی اتاق، فضاهای پوشیده شده توسط گنبد و 
راهروهای مسقف قوسی شکل دیده می شدند. به نظر 
می رســید که این بنا در زمان آبادی خود استحکام و 

مقاومت بیش از حدی داشته است«.
گورهای شکافته

در بازدید از هر بافت تاریخی، آنچه بیش ترین توجه 
سیاستمدار انگلیسی را به خود کشانده، گورهایی است 
که انتهایشان احتمالا به منظور برداشتن اشیای قیمتی 
آن ها باز شــده است »بالای تپه فقط چند قبر که تا 90 
سانتیمتر از زمین بالا آمده بود و از سنگ ساخته شده 
و خاک آنها را پوشانده بود به چشم می خورد. بیشتر این 
قبرها از انتها شکافته و باز شده بودند و حفره داخل آنها 
قابل رویت بود. استخوان های مرده ها درحالیکه لایه ای از 
خاک آنها را پوشانده بود دیده می شد. در این مناطق تا آن 
زمان ندیده بودم که مرده ای را در سطوح بالاتر از زمین 
دفن کنند. من نتوانستم نوشته و یا اثری که بیانگر تاریخ 
بنای این قبرها باشد پیدا کنم«. او افزون برکوه خواجه، 
در گورستان »حوض در« نیز بار دیگر با این گورها روبرو 
می شود »در قسمت غربی حوض در گورستان مشابه ای 
قرار داشت که در آن نیز قبرها در سطحی بالاتر از زمین 
قرار گرفته بود. تمام قبرها از یک خشت خام و یک طاق 
قوسی ساخته شده بود، و همگی نیز از انتها سوراخ بودند، 

به نحوی که من یک قبر سالم و دست نخورده را ندیدم«. 
دیدن چندباره اینگونه قبرستان ها این باور را در سیاح 
انگلیسی پدید می آورد که ایرانیان چندان به مردگان 
و گورها اهمیت نمی دهند، از این رو با دیدن مزارهایی 
متفاوت در منطقه ای به نام »سرشیله« شگفت زده شده، 
می نویسد »در سرشیله ]از[ یک قبرستان بلوچ ها که بر 
روی تپه ای کم ارتفاع در ســمت چپ ما قرارگرفته بود 
گذشتیم. قبرها تازه به نظر می رسیدند و با سنگ هایی 
کمیاب به طرزی زیبا تزیین شــده بود. این درســت 
خلاف رفتاری اســت که در ایران مردم با قبرها دارند 
و از آنها نگهداری نمی کننــد. در اینجا بر روی بعضی از 
قبرها تکه های گلدان های سنگی به رنگ یشمی که به 
طرز زیبایی ساخته شــده بودند به چشم می خورد. به 
نظر می رسید که این گلدان ها باید از یکی از خرابه های 
قدیمی به دست آمده باشند. یکی از اهالی می گفت که 

گلدان های سنگی در گنبدشاه یافت شده اند«.
مقبره شاه مردان

مســافر سیســتان با گذر از گدارشــاه، بــه همراه 
همسفران اش در کنار رودخانه ای کم عمق اردو زده، به 
دیدار مقبره پیر بزرگ می روند »درست روبروی اردوگاه 
ما و 450 متــر به طرف شــمال آن خرابه هایی بود که 
راهنماهای ما به آن شاه مردان می گفتند. در اینجا مقبره 
پیری قرار داشت و آن را زیارتگاه می خواندند. همچنین 
خرابه های یک بنای دیگر نیــز در نزدیکی مقبره دیده 
می شد«. وجود تکه پارچه های گره زده در مقبره سبب ساز 
پرسش درباره آن ها می شود »در مقبره پیر تعداد زیادی 
تکه پارچه دیدیم که سپس فهمیدیم زیارت کنندگان 
برای برآورده کردن حاجتشان گره زده بودند«. همچنین 
بهره گیری از ســنگ های این زیارتگاه با عنوان دارویی 
شفابخش در بیماری های گوناگون، مردم بلوچ را برای 
این مســافر اروپایی عجیب جلوه داده است »خود قبر 
را سنگ های زیبایی به شــکل ها و اندازه های مختلف 
همراه با تکه های کاشــی به رنگ سفید و آبی پوشانده 
بود. تعداد زیادی استوانه از سنگ تراشیده و صیقل شده، 
شبیه به جعبه های مهره شطرنج، در رنگ های مختلف 
دیدم. تعداد زیادی از این ســنگ ها را بلوچ ها و ســایر 
زیارت کنندگان خرد کرده بودند. هر یک از آنها تکه ای 
از این ســنگ را بعد از زیارت با خود برداشــته و همراه 
می برد تا در مواقع مورد نیاز آن را آســیاب کرده و کمی 
از آن را به عنوان داروی شفابخش به بیمار خود بدهد«.

قلعه تاراکو 
افسر عالی رتبه انگلیسی با گذر از چند روستای دیگر، 

به قلعه ای به نام تاراکو اشاره کرده، ویژگی های معماری 
آن را توصیف می کند »داخل قلعه تاراکو همه چیز ویران 
بود. حجره ها و اتاق های متعددی به چشــم می خورد 
که سقف گنبدی تعدادی از آنها فروریخته بود و بعضی 
ســالم مانده بودند. یکی از دیدنی های جالب قلعه، چاه 
آن بود که در حدود 30 متر بالاتر از ســطح زمین و در 
نزدیکی بلندترین محل تپه قرار داشت. این چاه مربع 
شکل بود و دور آن را برای جلوگیری از ریزش آجر کار 
گذاشــته بودند«. او اینجا بار دیگر به قبرهای بازشده 
برمی خورد »در شرق تاراکو یک آرامگاه گنبدی شکل 
قرار داشت و در آن 6 قبر به ردیف قرار داشتند که چون 
محصور بودند خوب باقی مانده اما ته همه آنها باز بود و 
اســتخوان جمجمه ها دیده می شد«. کمی جلوتر و به 
روایت نویسنده تقریبا در دو میلی تپه، زیارتگاهی دیگر 
نیز وجود داشته اســت »بر روی تلی از خاک تکه هایی 
از پارچه و چند بیرق برافراشته بودند که به آن زیارتگاه 
سلطان سخی می گفتند. در اینجا دو ستونچه به ارتفاع 
45 سانتیمتر و یک تکه مرمر سفید مربع شکل که خیلی 
خوب تراشیده و صیقل شده بود به چشم می خورد. اینها 

تنها آثار سنگی بودند که در سیستان به آنها برخوردم«.
و سرانجام ... شهر سوخته

گروه انگلیسی تقریبا در پایان مسیر و با گذراندن 21 
میل دیگر به محلی به نام خندق می رسد و با بازمانده های 
شهر سوخته روبه رو می شود، هرچند توضیحی چندان 
دربــاره آن نمی دهد »این منطقه که زمینی رســی و 
سخت داشت، بر روی تمامی خاک ها بقایای کوزه های 
شکسته به چشــم می خورد. هر چه به خندق نزدیک 
می شدیم زمین بیشتر هموار و مسطح می شد تا اینکه به 
محلی که ارتفاع بسیار کمی داشت و به آن شهر سوخته 
می گفتند رسیدیم. بقایایی از شهر برجای مانده بود. آنچه 
مشاهده می شد فقط تکه های کوزه شکسته بود که به 
وفور یافت می شد. بیشتر تکه های کوزه قرمز کمرنگ 
بودند و بعضی از آنها نیز نقش و نگارهایی به رنگ سیاه بر 
خود داشتند«. ادوارد ییت از رفتار راهنمایش شگفت زده 
شده که می کوشیده است این مکان را شهری از یادرفته 
و سوخته نشان دهد »راهنما در چند نقطه زمین را زیر و 
رو کرد تا نشان دهد که خاک این محل سیاه رنگ است 
و از این طریق ثابت کند که اینجا باقیمانده یک شــهر 

سوخته و ویران است«.
* همه مطالب درون گیومه از »ســفرنامه خراســان و 
سیستان )سفرنامه کلنل ییت به ایران و افغانستان(« آورده 

شده است.

  همراه با چارلز ادوارد ییت که برای ماموریتی سیاسی در دوره قاجار به سیستان رفت    

میهمان انگلیسی شهر سوخته
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هنری پاتینجر یکی از دو افسر نیروی انگلیس 
در هند بود که ماموریت داشته به همراه سروان 
کریســتی، از راه خشــکی، قــدرت طبیعی، 
اقتصادی، نظامی و راه های سوق الجیشی مناطق 
بلوچستان و جنوب شرقی ایران را در اوایل دوره 
قاجار بررسی کرده، ارزش اردوکشی این نواحی 
را تعیین کنــد. او پس از انجــام ماموریت، تنها 
پس از شکســت ناپلئون و رفع تهدید وی برای 
حمله به هند در ســال 1816 میــلادی برابر با 
1194 خورشیدی از سوی دولت بریتانیا اجازه 
یافت سفرنامه خود را با نام »سفرنامه پاتینجر« 
منتشر کند که در واقع شــرح مسافرت و نقشه 
مسیر این منطقه به شــمار می آمد. سفرنامه او 
هم از نظر مردم شناســی هم از جنبه اطلاعات 
جغرافیایی اهمیت بسیار دارد. پاتینجر به هر ده 
و روستا که رســیده، افزون بر توضیحاتی درباره 
فضای دهکده، موقعیت جغرافیایی و نیز شــیوه 
اداره و رییس آن، به طور کلی در بخش ابتدایی 
ســفرنامه اش، داده هایی ارزشــمند از وضعیت 
زندگی مردم، آداب، رسوم، اخلاق و منش آن ها 
ارایه داده است. وی دراین باره می نویسد »طوایف 
بلوچ ، از نظر قیافه و اندام نظیر ناروئی ها هستند. 
مــردان خوش ســیما و مقبول انــد و چهره ای 
جذاب دارند ولی به قدر ناروئی ها تحمل شداید 
و ســختی ها را ندارند. به نظر می آید آب و هوای 

ســرزمینی که در آن به ســرمی برند در ایشان 
تاثیر داشــته آنان را سســت و بی روح بارآورده، 
رنگ پوســت آن ها از ناروئی ها تیره تر اســت و 
شاید علت آن تاثیر گرما و شدت تابش آفتاب و 
آب و هوای ناحیه کوچ گنداوا باشد«. آنچه برای 
پاتینجر شگفت آور می نماید احترامی است که 
بلوچ ها حتی تا پای مــرگ به مهمان می گذارند 
»مهمان نوازی بلوچ ضرب المثل است، و تقریبا 
مهماندوســتی خصلتی اســت که در بین تمام 

افراد بلوچ این سرزمین وجود داشته و همه گیر 
می باشــد. دله دزدی عملی مطرود و ســرقت 
نفرت آورترین عمل محســوب می شود. وقتی 
پیشــنهادی بکنند و تعهدی نمایند، و یا قولی 
بدهند که جان و مال شخصی را حفظ نمایند تا 
پای جان در انجام قول و قرار خویش ایستادگی 
می کنند«. او درباره شهرهای جنوب شرق ایران 
هم سخن رانده و مهم ترین ویژگی آن ها را بیان 
کرده است »شهرهای ابتر و فهرج کوچکند ولی 

بسیار پاکیزه بوده، خوب ســاخته شده اند. اولی 
250 خانه و دومــی 400 خانه دارد که در هر دو 
شهر خانه ها در میان نخلستان ها پراکنده اند که 
مهم ترین منبع درآمد محل هستند«. او درباره 
بمپور نیز چنین می نویســد »ده بمپور کوچک 
و بسیار بد ساخته شــده است. روزگاری دیواری 
کوتاه و گلی آن را محصور می نمود که به تناوب 
بر آن برج های کوچکی نیز ساخته بودند ولی در 
حال حاضر همه آنها در شرف اضمحلال و نابودی 
است. چون درخت خرما و نخلستانی وجود ندارد 
و کشــت و زرع دیگری هم در حوالی ده مقدور 
نیســت ].[ منظره ده رقت آور بود«. تفاوت زیاد 
سطح معیشتی روستاها بســیار مورد توجه این 
افسر انگلیسی بوده است. او البته جذابیت برخی 
از آنجاها را ستایش کرده اســت »پس از چهار 
میل راهپیمایی به سوی شمال غربی در ساعت 
۷ به بزمان رســیدم. این مکان دهکده کوچکی 
بود که در میان نخلستان خرما و در نزدیک کوه 
خودنمایی می کرد. دهکده بزمان 150 خانه دارد 
که بعضی از بناها دو یا سه طبقه است و جملگی از 
سنگ و بدون مصرف سیمان و یا ساروج ساخته 
شده اند ولی سنگ ها به قدری خوب بر هم نهاده 
شده، چفت و  بســت گردیده که کاملًا مانع نفوذ 
بارانند و نیــز دیوارها از داخل بــا کاه گل اندود 

شده اند«.

توصیف هنری پاتینجر از جنوب شرقی ایران
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